با سلام و خسته نباشی

1- با پوزش از تاخيري كه در پاسخ پيش امد شما قيد دو فوريت را از فعاليت سايت برداشتيد من هم عجله اي در پلسخ نكردم من تمام حرف هاي شما را قبول دارم و بعضي از توقعات من از بد فهمي من ناشي مي شد كه با توضيحات شما بر طرف شد من هم پذيرفته ام كه از ادم ها فقط باندازه ادعاهايشان ميتوان توقع داشت و به هيجكس هم نمي توان گفت كه چه بايد بكند يا نكند هر كس در انتخاب خود به شرط صدمه نزدن به ديگران آزاد است و تنها مي توان پيشنهاد داد اگر قبول كرد با هر دليلي كه براي خودش موجه است ( نه براي من) انوقت بر اساس ان پذيرش مي توان مسئوليت خواست زيرا ديگر جايگاه و منزلتي را در هرم جامعه بابت ان مسئوليت اشغال كرده است راز اسيب هاي سازمان هاي موازي بدلي نيز در همين نكته است 2- در بحث كار فرهنگي كه از بحث هاي روز است يك نظر اين است كه از بركات ملحق شدن عده اي از سياسيون بريده از كار سياسي به جمع فرهنگي كاران اين جمع نيروي بيشتري پيدا كرده است در پاسخ و نقد اين نظر مي توان گفت تقسيم بندي قديمي فعاليت هاي اصلاح يا انقلابي به اجتماعي يا فرهنگي يا سياسي يا نظامي خيلي دقيق و علمي و كاربردي نبوده است زيرا عموم تعريف ها ناقص و غير علمي و مخدوش بودند زيرا ما جوان بوديم و نادان و اصلا نمي دانستيم فرهنگ يعني چه برنامه ريزي يعني چه و تغيير و تحول يعني چه؟ كتاب را مساوي فرهنگ مي دانستيم و كار فكري و كار تئوريك را معادل كار فرهنگي مي گرفتيم در حاليكه هر كار عملي و اجراي هر برنامه اي از هر نوع به كار فكري و ذهني و تئوريك قبلي احتياج دارد . امروز هم بستر سازي را كه عده اي ان را كار فرهنگي روشنفكري مي دانند و درست هم هست فقط به معني كار تئوريك و كتاب نويسي و مقاله نويسي مي دانند باز هم اشتباه گذشته اما چرا ؟ چون راحت تر است و بي خطر تر !! مثلا ايجاد سايت و يا مهمتر از سايت مقابله با فيلترينگ خود ش بستر سازي است و اينها كار مطالعاتي و تئوريك نيستند 3- فرهنگ چيست ؟ در ساده ترين تعريف از فرهنگ ( از بين 450 تعريف از فرهنگ) اجزا فرهنگ و مقولات مربوط به ان به بيان لسلي وايت و ترجمه دكتر وثوقي عبارتند از : فرهنگ دو بخش دارد : بخش مادي فرهنگ ( اشيا مادي – ابزار كار – وسايل صنعتي – كشاورزي – عكاسي – موسيقي – وسايل زندگي روزمره و تكنولوژي بخش معنوي فرهنگ: اثار ادبي – هنري فكري – اداب و رسوم – سنت ها – اخلاقيات – معتقدات – باورها - اموزش و پرورش – اجزاي مادي و معنوي فرهنگ: 1- ايدئولوژي ( مجموعه عقايد) 2- تكنولوژي ( فرهنگ مادي) 3- نهاد ها – سازمان ها و الگو هاي رفتاري 4- احساسات - نفسانيات و نگرش ها 5- زبان مقولات مرتبط : جامعه پذيري يعني همرنگ با جامعه اي شدن ( مهاجرين خارج از كشور) اما فرهنگ پذيري يعني دروني كردن هنجارها و پذيرش عميق يك فرهنگ پس افتادگي يا تاخير فرهنگي : يعني بخش مادي يا معنوي يك فرهنگ يكي زودتر از دومي تغييرمي كند در ايران با امدن مدرنيزم بخش مادي جلو رفته بخش معنوي عقب مانده يعني به مدرنيته نرسيديم و زمان شاه هم شبه مدرنيته حاكم شد و الان هم كل قضايا زير سئوال است. خرده فرهنگ ها : فرهنگي كه شكل كلي فرهنگ يك جامعه را دارد اما خاص يك گروه اجتماعي است مثلا لمپن مسلمان ايراني با روشنفكر مسلمان ايراني با كارمند مسلمان ايراني با مهاجر مسلمان ايراني فرق مي كنند و تفاوت هاي فرهنگي دارند مجموعه فرهنگي : چند واحد فرهنگي مربوط به يك موضوع واحد يك مجموعه را تشكيل مي دهند مثلا نوع همسر يابي – خواستگاري - شير بها – مهريه – عقد و عروسي و.. رويهم مجموعه زناشويي را تشكيل مي دهند. حالا اگر بطور خلاصه فرهنگ را نحوه براوردن نيازها بدانيم ( نياز هاي جسماني – اقتصادي – تكنولوژيك- روحي و رواني و ذهني و...) فرزند زمان خود بودن و روشنفكر بودن يعني نياز هاي خود را منطبق با اخرين رسيده ها و دست اورد ها بر طرف كردن و بقول گئورگ زيمل در مقاله تضاد فرهنگ مدرن تحول فرهنگ يعني خلق اشكال جديدي كه با انرژي هاي زمان حال متناسب باشد و اينكار تضادي را بجاي تضادي ديگر مي نشاند و كار در بخش معنوي فرهنگ يعني شناسايي اين تضاد و مطالعه درباره مقولات مرتبط بالا و خصوصا درباره خرده فرهنگ ها كه منشا رفتار ها است.و ايجاد تحول يعني تغيير اشكال همه اجزاي فرهنگ نه صحبت از تغيير اشكال و به نظر من به وجود اوردن اشكال جديد يعني كار فرهنگي نه مقاله نويسي و يا كتاب نويسي و يا توليد الكترونيكي انها البته اينها بعنوان ابزار و وسايل اين تغيير لازم هستند اما كافي نيستند بيل – قيچي - فازمتر - انبر دست- تابلوي نقاشي و... اگر باشند ودر گوشه اي مثل قران بالاي طاقچه باقي بمانند و بكار تغيير نيايند كاري انجام نخواهند داد و هيچ بستري اماده نخواهد شد و ادميزادي بايد كه بيل را بدست بگيرد و راهي را اماده سازد و اين به گمان من اين راز صد سال درجا زدن براي عدالت و ازادي است چون روشنفكر ما نمي تواند از كليات و مفاهيم عبور كند و به جزئيات و مصاديق برسد اما چرا ؟ زيرا تا پول نفت ما هست چرا به استفاده از ابزار مذكور بپردازد و تبديل به عمله بستر سازو راه ساز شود!!!؟ براي همين نه راهي و بستري و نه نهادي ساخته مي شود چون اين كار ها زحمتش زياد است و كتاب خواندن ونوشتن زحمتي ندارد خلاصه اينكه كاري براي تحول فرهنگ انجام نداديم فرهنگ هم عوض نشده است و بنابراين طبيعي است و ناراحتي ندارد . البته در جامعه ايراني بعلت تغييراتي كه در ساخت مادي حاصل شده به تازگي حركت هايي اغاز شده است كه هنوز تئوري هاي انها تدوين نشده است. اين هم حرف ما در نيم ساعت اما پياده شدنش اگر نيروي انساني بودجه سازمان و امكانات باشد حداقل ده سال طول مي كشد. 2- انتقاد : لحن انتقادي من نه از بابت طلبكاري من از شما بود هيچ طلبي ندارم اگر سايت را جمع هم بكنيد حق اعتراضي ندارم چون شما كاري را شروع كرده اي و حالا نمي خواهي ادامه دهي اما اگر بر طبق ادعا و اعلاميه خودت عمل نكني و يا حداقل نگويي چرا عمل نكردي من حق اعتراض دارم شما دو هدف براي كارتان اعلام كرديد و من در همان راستا كار هايي انجام دادم ارسال سند و شما ان را در بايگاني نگذاشتيد و نگفتيد چرا ؟اول گفتيد مي پرسم اما بعد هيج سندي به بخش اسناد اضافه نشد جه مشكلي پيش امد ؟و يا چرا مخالفت شد؟ . پس تاريخچه و قيد همه نيرو هاي اين خط !!!؟چه مي شود گذشته چراغ راه اينده چه مي شود . و شما اگر در فرنگ هستيد و ميتوانيد براحتي نظرات خود را ابراز كنيد چرا درباره هدف هايتان توضيح بيشتري نمي دهيد تا ما هم با نظرات شما اشنا شويم بالاخره شما هم بعنوان يكي از رهروان اين راه حتما نظرات و حرف هاي تازه اي داريد اگر نمي خواهيد عمومي هم اظهار نظر كنيد خصوصي با من گفتگو كنيد. گفتگو يعني يكي من بگويم و يكي شما باميد پويا شدن سايت پويا                                                      روزبهاني 

